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 گفت وگو با  اصغر نوری درباره جهان فکری و آثار میلان کوندرا  
در دومین سالگرد درگذشت این نویسنده جریان ساز

 
میلان کونـــدرا، نویســـنده فرانســـوی چک تبـــار و از بزرگترین 
نویســـندگان ادبیات جهان در ۹۴ سالگی درگذشت. اغلب آثار 
کوندرا به ده ها زبان از جمله زبان فارســـی ترجمه شـــده و یکی 

از نویســـندگان محبوب خوانندگان ایرانی بود. 
البته عده ای هم او را اساســـاً نویسنده نمی دانستند و تصورشان 
این بود که شـــهرت او مدیون دعوای شـــرق و غرب اســـت و در 
زمانه تقســـیم دنیا به دو اردوگاه کمونیسم و ســـرمایه داری آلت 
دســـت غربی ها شـــده. داخل چکســـلواکی عده ای او را عامل 
حکومـــت معرفی می کردنـــد و عده ای هم اســـم و آثـــارش را از 

همه جـــا می زدودند.
رمـــان معـــروف او، »ســـبکی تحمل ناپذیـــر هســـتی« کـــه از آن 
اقتباس ســـینمایی نیز شـــده، اول بار با عنوان »بار هستی« به 
فارســـی ترجمه و منتشـــر شـــده اســـت؛ بعداً به نام اصلی اش. 
البتـــه بماند کـــه کونـــدرا از اقتباس ســـینما خوشـــش نیامده 

بـــود. کوندرا بـــه دلیل ســـبک خاص خـــود در آمیـــزش وقایع 
پیش پاافتـــاده زندگـــی روزمـــره بـــا آرمان هـــای بـــزرگ انســـانی 

تحســـین خواننـــدگان و منتقدیـــن ادبـــی را برانگیخته بود.
خیلی هـــا امیدوار بودنـــد با وجـــود اهمیت آثار و شـــهرتش در 
جهـــان، جایزه نوبـــل ادبیات را بگیرد هر چند بـــه قول مارکز در 
مقالـــه »بزرگانی که بزرگ نبودنـــد حق خوری های زیادی در حق 
نویسندگان نامدار شـــده بود. این هم یک نمونه. اما به عقیده 
منتقدان، او بدون تردید یکی از نویسندگان بزرگ جهان بویژه 
در نیمه دوم قرن بیســـتم به شمار می رود. میلان کوندرا اغلب 
به عنوان نویســـنده  مطرح قرن بیستم اروپای مرکزی شناخته 
می شـــود. او در چکســـلواکی بزرگ شـــد، جنگ جهانـــی دوم را 
تجربه کرد، به حزب کمونیســـت پیوست، در دانشگاه ادبیات و 
سینما خواند، ایدئولوژی کمونیستی را پذیرفت و تبلیغ کرد اما 
بعداً از آن ناامید شـــد و در نهایت به فرانســـه گریخت. کشوری 

که در ســـال ۱۹۸۱ شهروند رسمی آن شد.
کونـــدرا با تدویـــن زندگینامـــه  رمان نویســـان موافق نیســـت و 
معتقد است زندگی شـــخصی رمان نویس فقط مربوط به خود 
اوست. زندگینامه  نویسنده کمکی به درک افکار و احساساتش 
نمی کند و بیشـــتر به شـــکل و ماهیت آثارش آسیب می رساند. 
به نظـــر می رســـد کونـــدرا بیشـــتر از برداشـــت های نادرســـت 
بیمناک اســـت. وقتی به ناچـــار مجبور به مهاجرت می شـــود، 

بیم آن دارد که نوشـــته ها و ســـخنانش به نادرست تعبیر شوند 
و هنـــرش در ســـایه مخالفت سیاســـی  کم رنگ شـــود. بهترین 
مثالش شـــخصیت »ســـابینا« در رمـــان »ســـبکی تحمل ناپذیر 
هســـتی« اســـت. مهاجری که معتـــرض اســـت و اعتراضش به 

بهره برداری هـــای سیاســـی از رنج های اوســـت. 
شخصیت ســـابینا در این رمان تمثیلی از میل به طغیان است. 
کونـــدرا به شـــدت تحت تأثیر کافکا بـــود و به همیـــن دلیل هم 
علاقـــه ای به ابتـــذال نداشـــت. رمان های او همیشـــه بیشـــتر 
تمریـــن خودآگاهی از خردورزی و تفکر اســـت. شـــخصیت های 
رمان هایش مانند کافکا بیشـــتر از آنکه واقعی باشـــند استعاری 

و تمثیلی  هستند.
میـــلان کونـــدرا کـــه پـــدرش نوازنـــده  برجســـته  پیانو بـــود، از 
ســـال های اول کودکی به عالم موســـیقی گام می نهـــد و اولین 
هدفش موســـیقیدان شـــدن بود. در چهارده ســـالگی به شعر 
روی  آورد ولی خودش گفته تا بیســـت وپنج سالگی به موسیقی 
بیشـــتر از ادبیات علاقه داشـــته اســـت. کوندرا بعد از چاپ دو 
مجموعه شعر، در ســـال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۸ ده داستان کوتاه با 
عنوان »عشـــق های خنده دار« نوشـــت که در آنها بـــه رابطه فرد 

بـــا اجتماع توجه خاص مبذول شـــده اســـت.
کوندرا در آســـتانه بهار پـــراگ در ســـال ۱۹۶۷ در نطق افتتاحیه  
کنگره نویســـندگان چکســـلواکی بـــه اختناق و سانســـور حاکم 

اسدالله امرایی

مترجم و روزنامه نگار

یاد

 
دومیـــن ســـالگرد درگذشـــت میـــلان کونـــدرا، بـــار دیگـــر نام 
نویســـنده ای را یادآور می شـــود که ادبیات، سیاست و فلسفه را 
با روایت زیســـتِ یک ملت درهم آمیخت؛ نویســـنده ای که هم 
در فضـــای خفقان آور چک اســـلواکی پیش و پس از فروپاشـــی 
دیوار برلین و هـــم در تبعیدگاه پاریس، از تلخـــی روزگار، طنزی 
عمیق ســـاخت. اصغر نوری، مترجم ادبیات فرانســـه، محقق و 
نمایش نامه نویـــس در ایـــن گفت وگو بـــه ریشـــه های این نگاه 
چندوجهـــی اشـــاره می کند؛ از علاقـــه بی امان او بـــه مطالعه و 
ادبیـــات تا تأثیـــر پررنگ جغرافیـــای پرتلاطم اروپـــای مرکزی بر 
ذهـــن و زبانـــش. به بـــاور نـــوری، کوندرا بـــا طنز ســـیاه، نه تنها 
تلخی ها را تاب آور تر کرد، بلکه مرزهای سانســـور را پشـــت ســـر 
گذاشـــت. اما او هرگز ادبیات را به ابزاری برای سیاســـت تقلیل 
نـــداد؛ بلکه تلاش کرد تـــا در میانه روایـــت بحران های تاریخی، 
مفاهیم انسانی و هستی شـــناختی را به مخاطب یادآوری کند. 
شـــاید همین صدای مســـتقل و جهان نگر، راز ماندگاری و تأثیر 

بـــی زوال کوندرا در ادبیات معاصر باشـــد. 
 

 جایگاه جهانی میلانی کوندرا را بیش از همه تحت تأثیر چه 
عواملی می توان دانست؟ این مسأله را در نتیجه شرایط 

اجتماعی و سیاسی خاص چک می دانید یا تحت تأثیر 
تربیت در خانواده ای اهل فرهنگ و هنر؟

از آنجایی کـــه اطلاعات چندانـــی درباره زندگی میـــلان کوندرا 
در دســـت نداریم بـــه قطعیت نمی توان به این ســـؤال پاســـخ 
داد. امـــا شـــاید یکی از مهم تریـــن دلایل ورود کونـــدرا به دنیای 
نویســـندگی را بتوان در علاقه مندی اش بـــه ادبیات و جدیت او 
در مطالعه و کتابخوانی دانســـت. نکتـــه مهم دیگر چند وجهی 
بودن آثارش اســـت، نوشـــته های کوندرا تنها به داســـتان هایی 
کـــه از او بـــه یـــادگار مانـــده محـــدود نمی شـــود، او کتاب های 
متعددی هم درباره مباحث تئوری نوشـــته که بسیار مورد توجه 
هستند؛ از جمله رســـاله هایی درباره نویســـنده های مستقل و 
همـــه متفکران و افرادی کـــه از آنان تأثیر پذیرفتـــه بود. کوندرا 
علاقه خاصی هم به »فرانســـوا رابله« داشـــته اســـت. به سبب 
ســـال ها تدریـــس ادبیات، اغلـــب کتاب های شـــاخص ادبیات 
جهـــان را خوانـــده بـــود، از کتاب هایـــی بـــه قلم نویســـندگان 
زادگاه خـــودش گرفتـــه تـــا آنهایی کـــه در عرصه جهانـــی مورد 

توجـــه بودند. بـــه خصوص تأکید زیـــادی بر کتاب هـــای اروپای 
مرکزی داشته اســـت، البته نه کشـــورهایی نظیر آلمان، سوئد 
و ســـوئیس؛ بلکـــه اروپای به لحـــاظ جغرافیایی واقعـــاً مرکزی 
که شـــامل کشـــورهایی نظیر کرواسی و چکســـلواکی می شود. 
تا وقتـــی لفظ اروپای شـــرقی درباره این کشـــورها معنا داشـــت 
که جهان به دو بلوک شـــرق و غرب تقســـیم می شـــد. حالا که 
ایـــن تقســـیم بندی از میان رفته اســـت ما با یـــک اروپای واحد 
روبه رو هســـتیم که می توان آن را به شمال، مرکز و جنوب اروپا 
تقســـیم کرد. نکته قابل توجـــه درباره کوندرا این اســـت که هر 

دو دوره را زیســـته است.
 

تجربه زندگی در چکسلواکی قبل و بعد از سقوط 
کمونیسم را تا چه اندازه می توان در رمان های کوندرا 

مشاهد کرد؟
ایـــن تغییـــرات را در همـــه کتاب هـــای کونـــدرا می تـــوان دید؛ 
هرچند که او با آن دســـته از آثارش مشهور می شود که وضعیت 
چکســـلواکی قبل از فروپاشـــی دیوار برلین در نوامبر ۱۹۸۹ به 
تصویر کشـــیده اند؛ همچون رمان مشـــهور »شـــوخی«. کوندرا 
بعد از آن تاریخ هم چند کتاب بســـیار مهم می نویســـد. به نظر 
من کتاب هایی که او بعد از ســـقوط دیوار برلین نوشـــته حتی 
مهم تـــر از آثاری هســـتند که برای کوندرا شـــهرت را بـــه ارمغان 
آوردنـــد. »جهالـــت« یکی از همـــان رمان هاســـت. اواخر دوران 
تحصیـــل در رشـــته زبـــان و ادبیات فرانســـه در دانشـــگاه تبریز 
بودم که این کتاب منتشـــر شـــد. آن زمان مجلات فرانســـوی از 
این رمان اســـتقبال کرده و نقدهای زیادی درباره اش نوشـــتند. 
منتقـــدان از آن بـــه عنوان کتابی یـــاد کردند کـــه وضعیت تازه 
کشـــورهای اروپای شـــرقی را نشـــان می داد. بعد از سقوط دیوار 
برلیـــن، ســـاکنان این کشـــورها که دیگـــر اجباری به پیـــروی از 
کمونیســـم نداشتند، دچار نوعی ســـردرگمی و شگفتی توأمان 
شـــده بودند. هنوز با شـــرایط جدید زندگی و سبک غربی کنار 
نیامـــده بودنـــد؛ وضعیتی که کونـــدرا در کتاب هـــای آخرش به 

خوبی به تصویر کشـــیده اســـت.

پس کوندرا را می توان به نوعی راوی قبل و بعد حکمرانی 
کمونیست ها در جغرافیای شوروی سابق نیز دانست؟

بلـــه، اتفاقاً یکی از دلایلی که ســـبب جلب توجه هرچه بیشـــتر 
منتقدان و اهالی ادبیات به نوشـــته های او شـــد همین مسأله 
اســـت. نکته دیگر تجربه ای اســـت که از زندگی در هـــر دو دوره 
دارد. او هـــم درباره قبل از فروپاشـــی دیوار و هم بعد از ســـقوط 

آن نوشته است. 

یکی از ویژگی های بارز در سبک نوشتاری میلان کوندرا 

استفاده  از طنز سیاه است، سبکی که در نوشته های 
نویسنده ای چون میخائیل بولگاکف، به خصوص در 

رمان مشهور »مرشد و مارگاریتا« هم دیده می شود. 
با توجه به اینکه هردو این نویسنده ها در جغرافیایی 

شوروی و در مواجهه با خفقان حاکم زندگی می کردند؛ 
چه شباهت هایی میان بهره مندی شان ازاین سبک دیده 

می شود؟
بولگاکف و کوندرا شـــباهت های زیادی دارنـــد، آنقدر که کوندرا 
در کتاب های نظری  خود درباره بولگاکف هم نوشـــته است. او 
با ارائه تحلیلی دقیق درباره »مرشـــد و مارگاریتا«، این اثرماندگار 
بولگاکف را تحســـین کـــرده و آن را یکـــی از رمان هـــای ماندگار 
جهـــان خوانده اســـت. به دلیـــل وضعیت زندگی مشـــابه این 
دو نویســـنده، حتی فضای ذهنی بولگاکـــف و کوندرا به یکدیگر 
نزدیک اســـت. هر دو اینها دســـت به روایت زندگی در شـــرایط 
سیاسی خفقان آور زده اند. سبک نوشتاری این دو تفاوت هایی 
هم دارد که مهم ترین تفاوت ســـبک نوشتاری شـــان را می توان 
در این دانست که ذهنیت  ســـوررئال در آثار بولگاکف پررنگ تر 
اســـت اما طنزی که در آثـــار کوندرا آمده در مقایســـه با آنچه در 
نوشـــته های بولگاکف می بینیم خیلی پررنگ تر اســـت. اغلب 
نویســـندگان از طنز ســـیاه به عنوان ابزاری برای گریز اســـتفاده 

. می کنند
 

گریز از سانسور؟
بسته به زمانه و شرایطی که نویســـندگان در آن زندگی می کنند 
موارد مختلفی را شـــامل می شـــود. درباره کونـــدرا و بولگاکف، 
طنـــز بیش از همه بـــرای دور زدن سانســـور به کار رفته اســـت. 
انتقـــاد مســـتقیم بی شـــک ســـبب حـــذف نوشـــته های آنان 
می شـــد. کونـــدرا در ایـــن زمینـــه تحت تأثیر هانری برگســـون، 
فیلســـوف مشـــهور فرانســـوی اواخر قرن نوزدهـــم واوایل قرن 
بیســـتم بود. برگســـون یک رســـاله مهم به اســـم »خنده« دارد 
که کوندرا با تکیه بر آن گفته: »خنده از وقتی شـــروع می شـــود 
کـــه تراژدی از حـــد می گذرد.« او معتقد بود یک حد مشـــخصی 
از تحمـــل بـــرای تراژدی وجـــود دارد که ســـبب گریه می شـــود، 
امـــا وقتی تـــراژدی از یک ســـطحی بالاتـــر بـــرود آن وقت خنده 
شـــروع می شـــود. خنده ای که کوندرا درباره اش نوشـــته است 
بـــا خنده عادی تفـــاوت دارد. این خنده یـــک وضعیت متفاوتی 
دارد کـــه آن را می تـــوان در بســـیاری از کارهـــای کونـــدرا دید. به 
عنـــوان نمونـــه کونـــدرا کاری با عنوان »عشـــق های خنـــده دار« 
دارد کـــه مجموعـــه ۱0 داســـتان اســـت، همین طور رمـــان »بار 
هســـتی« )سَـــبُکی تحمل ناپذیر هســـتی( که برخی آن را یکی از 
محبوب تریـــن کارهای کونـــدرا می دانند که درآن از طنز ســـیاه 
برای به تصویرکشـــیدن فضـــای برآمده از تـــراژدی یک نواخت و 

مریم شهبازی

گروه کتاب

گفت و گو

بـــر ادبیات چکســـلواکی می تـــازد و بـــر اهمیـــت آزادی فرهنگی 
تأکیـــد می کند. پـــس از حمله نیروهای پیمان ورشـــو و اشـــغال 
چکســـلواکی در ۱۹۶۸ و موج فرار و پناهنده ها به اروپای غربی و 
آمریکا و خودکشـــی برخی از روشنفکران، کوندرا در کشور  ماند. 
انتشـــار کتاب های جدیـــد او و عرضه  کتاب هـــای قدیمش را در 
کتابخانه های عمومی ممنوع کردند و در سال ۱۹۶۸ از دانشکده  
سینما عذرش را خواســـتند ولی او از نوشـــتن باز نماند. کوندرا 
ســـرانجام با همسرش ورا به فرانســـه مهاجرت کرد و در مدرسه  
مطالعات عالی فرانسه ســـمینارهای آزاد در زمینه  رمان و ادبیات 
برگزار کـــرد.  اولگا کارلایـــل، رمان نویس و منتقد ادبی مشـــهور 
مجله »لیترری ریویو« درباره کوندرا نوشـــته بود: »در دهه ۱۹۸0، 
میلان کوندرا برای زادگاهش چکســـلواکی همـــان کاری را انجام 
داد که گابریل گارســـیا مارکز برای آمریکای لاتیـــن در دهه ۱۹۶0 و 
سولژنیتســـین برای روســـیه در دهه ۱۹۷0 انجام دادند. او اروپای 
شـــرقی را به خوانندگان غربی نشـــان داد و این کار را با رویکردی 

انجام داده اســـت که جذابیتی جهانی دارد.«
ژان دومینیـــک بیـــرر، نویســـنده اولیـــن بیوگرافـــی او بـــه زبان 
فرانســـوی که در سال ۲0۱۹ منتشر شـــد، در مصاحبه ای رادیویی 
می گویـــد:» مـــن این تصـــور را دارم کـــه برخی از مـــردم چک، از 
جمله روشـــنفکران، او را اولاً به خاطر گذشـــته  کمونیســـتی اش 
ســـرزنش می کننـــد و ثانیاً به دلیـــل اینکه حتی پـــس از انقلاب 
مخملی هم در کشـــورش کاملاً نامرئی بوده اســـت: اینکه او در 

هیچ نوع فعالیتی در کشـــورش شـــرکت نداشـــت.«
هفته نامـــه  سیاســـی »رســـپکت« در قالـــب مقاله ای مســـتدل 
و مســـتند فـــاش کرد کـــه کونـــدرا بـــا ســـازمان امنیت ســـابق 
چکســـلواکی ســـابق همکاری می کرده و گـــزارش منتقدان این 
رژیم را برای ســـازمان ارســـال می کرده اســـت. این خبر رسوایی 
بین المللی بزرگی ایجاد کرد. کوندرا اتهامـــات وارده را رد کرد اما 
توضیحات بیشـــتری نداد و تصمیم گرفت از این رسانه شکایت 
نکند. بحث های زیادی پیرامون شـــخصیت کوندرا به راه افتاده. 
ســـال ۲0۱۹، کونـــدرا، نخســـت وزیر چک، آنـــدری بابیـــش را به 
آپارتمـــان خـــود در پاریس دعـــوت کرد که به عنوان شـــخصیتی 

فاســـد شـــهره خاص و عام بود و در اتحادیه اروپـــا به اتهام تضاد 
منافـــع و اختلاس از منابع مالی اروپا مـــورد بازجویی قرار گرفته 
بـــود. بلافاصله پس از این دیدار، کونـــدرا تابعیت مجدد چک را 
دریافت کرد، زیرا در ســـال ۱۹۷۹ به دســـتور مقامات کمونیستی 
در پراگ شهروندی سابق چکسلواکی خود را از دست داده بود.

 
در حالی کـــه اکثر مردم قبول دارند که کوندرا شایســـته دریافت 
تابعیـــت و پاســـپورت چک اســـت، شـــرایطی که تحـــت آن این 
تابعیـــت نصیب او شـــد ضربـــه  دیگری بـــه وجهه عمومـــی او در 
کشـــور وارد کـــرد، زیـــرا اعتقـــاد بر این اســـت که بابیـــش مأمور 
امنیت دولتی چکسلواکی سابق بوده اســـت. او در مصاحبه ای 
اعـــلام کرد: »من خوشـــحالم که یک ســـال پیـــش از این فرآیند 
را آغـــاز کـــردم و برای ایـــن واقعیت که توانســـتم در طول حیات 

سیاســـی ام این کار را انجام دهـــم، ارزش قائلم.«
میـــلان کونـــدرا در کتـــاب »وصایـــای تحریف شـــده« دیالـــوگ 

مانـــدگاری دارد:
- شما کمونیست هستید، آقای کوندرا؟

- نه، من رمان نویسم.
- شما دگراندیش هستید؟

- نه، من رمان نویسم.
- راست هستید یا چپ؟

- نه این و نه آن، من رمان نویسم.

دائمـــی خاص حکومتی توتالیتر بهره گرفته اســـت. اینجا خنده 
حتـــی به کمـــک تلطیف موقعیـــت موردنظر هم آمده اســـت. 

با این حساب بخشی از بهره مندی کوندرا از طنز سیاه 
برای مواجهه اصولی با مخاطب است و نه فقط برای فرار 

از سانسور؟
بلـــه چراکـــه موقعیت و شـــرایط کشـــورش تا قبل از فروپاشـــی 
دیـــوار برلین آنقـــدر تراژیک اســـت که اگـــر بی پـــرده درباره اش 
می نوشـــت، مخاطب آن همه تلخـــی را پس می زد. اســـتفاده از 
طنز ســـیاه برای نویســـندگانی همچون بولگاکف و کوندرا، نوعی 
مواجهه هوشـــمندانه با ســـخت گیری های سیاســـی و از سویی 
تـــلاش بـــرای تحمل پذیـــری تلخی هـــای بیـــش از حـــد تراژیک 

آثارشـــان است.
 

میلان کوندرا در اغلب آثارش چه در جایگاه نویسنده و چه 
به عنوان راوی، حضوری مستقیم دارد؛ این نوع خاص از 

روایت چقدر در جلب توجه علاقه مندان مؤثر بوده است؟
دنـــی دیـــدور، فیلســـوف فرانســـوی عصـــر روشـــنگری یکـــی از 
نویسندگان بسیار مجبوب کوندرا اســـت و رمانی از دیدور به نام 
»ژاک قضـــا و قدری و اربابش« را بـــه نمایش نامه تبدیل می کند. 
این رمان در ســـبک »پیکارســـک« نوشـــته شـــده اســـت، یکی از 
ویژگی های بارز این ســـبک بـــه اصطلاح تئاتری هـــا حذف دیوار 
چهـــارم، دیـــواری بین راوی و خواننده اســـت. در ادبیـــات، ما با 
یک راوی روبه رو هســـتیم که کاری به خواننده ندارد و قصه اش را 
تعریف می کند. اما در ســـبک پیکارســـک، راوی به طور مستقیم 
با مخاطب حـــرف زده و حتـــی او را خطاب قـــرار می دهد. راوی 

کوندرا، بـــا مخاطبان ارتباط مســـتقیم می گیرد.
 

کوندرا اوایل سقوط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم 
به عضویت حزب کمونیست چکسلواکی درمی آید، در 

شرایطی که تنها هجده سال داشته است اما تغییر مسیر 
داده و تا جایی پیش می رود که حدود بیست سال بعد 

در سال 1967، آن سخنرانی مشهور را در حمایت از 
نویسندگان زندانی تشکیلات کمونیستی انجام می دهد. 

تأثیر این فعالیت های سیاسی چقدر در آثار کوندرا دیده 
می شود؟

فعالیت هـــای سیاســـی کوندرا در همـــه کتاب هـــای او حضوری 
جـــاری دارد. طنز ســـیاهی کـــه در آثار کونـــدرا دیده می شـــود از 
همین مســـأله و از نگاه سیاســـی او نشـــأت گرفته اســـت. او در 
آثـــارش بـــه تمامـــی مفاهیم عمیـــق وجـــودی انســـان پرداخته 
اســـت، منتهی در بســـتر موقعیت خـــاص و تراژیک کشـــورش. 
تعبیـــر جالبـــی هـــم از ایـــن موقعیـــت دارد، آن را یـــک »تراژدی 
پذیرفته شـــده« می خواند. تـــا قبل از کنار رفتن کمونیســـت ها 
از کشورهایی نظیر چکســـلواکی، آنان خودشـــان را در مواجهه 
با شـــرایطی تلخ و حتـــی تحمل ناپذیر می دیدند و می دانســـتند 
بـــه راحتـــی امـــکان گریـــز از آن نیســـت. مضمون اصلـــی رمان 
»بار هســـتی« عشـــق اســـت، عشـــقی که حتی ممکن است به 
سبکسری هم برســـد اما داستان رمان در یک موقعیت سیاسی 
خفقـــان آور رخ می دهد. میـــلان کوندرا معتقد بود بـــا تکرار هر 
روز یـــک تراژدی، مردم به یکنواختی رســـیده و در نهایت ابتلای 
اجبـــاری به آن را می پذیرند؛ آنقدر کـــه کنار ابتلا به گرفتاری های 
آن تراژدی، همچون ساکنان کشـــورهای عادی به سراغ مسائل 

کوچک و معمولـــی زندگی هرکشـــور آزادی می روند.
 

با وجود این کوندرا در هیچ یک از آثارش به یک نویسنده 
صرفاً سیاسی که از ادبیات فقط به عنوان ابزاری برای بیان 

عقاید خود بهره گرفته تبدیل نمی شود!
بله و راســـتش ایـــن مهم ترین دلیلی اســـت که من و بســـیاری 
دیگـــر از علاقه منـــدان ادبیات را شـــیفته کوندرا و آثـــارش کرده 
است. کوندرا هرگز به یک نویســـنده ضدچپ تبدیل نمی شود. 
با آنکه برای فرار از کمونیســـت ها ناچار به زندگی در یک کشـــور 
غربی می شود. آنقدر به مســـائل عمیق انسانی توجه داشته که 
انگار در محیطـــی به مراتـــب آزادتر زندگی کـــرده و فرصتی برای 
فکـــر کردن بـــه مضامین آثارش داشـــته اســـت. عمل یـــا تعهد 

سیاســـی کوندرا هرگـــز به آثار ادبی اش غالب نشـــدند.
 

از کافکا به عنوان یکی از نویسندگان مؤثر بر کوندرا یاد شده 
است. این اثرگذاری تنها از راه مطالعه آثار کافکا بوده یا 

دوستی و تعاملی میان آنان وجود داشته است؟
اوایـــل جوانی کوندرا با ســـال های پایانی زندگـــی کافکا هم زمان 

بوده اســـت. اما این علاقه مندی به ملاقات ختم نشـــده است. 
کوندرا مطالعه زیادی درباره آثار کافکا و دیگر نویســـندگان داشته 
اســـت. بجز فرانســـوا رابله که او را بســـیار ســـتایش کرده است، 
کوندرا به »گوســـتاو فلوبر« هـــم علاقه مند بـــوده و رمان »مادام 
بوواری« او را آغازگر رمان نویســـی رئالیســـتی خوانده اســـت. در 
میان فیلســـوفان نیـــز تحت تأثیر آرتـــور شـــوپنهاور و نیچه بوده 
اســـت. از آنجایی کـــه توجهی ویژه به مســـأله زبـــان در ادبیات 
داشـــته، به آراء فیلسوفی چون ویتگنشتاین هم علاقه مند بوده 
است. بنابراین نه تنها مضامین انسانی و سیاست، بلکه فلسفه 

نیز تأثیر زیادی بر نوشـــته های کوندرا داشـــته اند.
 

ارتباط کوندرا با دیگر نویسندگان بزرگ هم دوره اش نظیر 
واتسلاو هاول و ایوان کلیما چطور بوده؟

 با هاول دوســـتی و ارتباط نزدیکی داشـــته اند، هرچند که هاول 
فراتر از کوندرا به ســـراغ سیاست و فعالیت های سیاسی می رود. 
با وجود این هر دو اینها نویســـندگانی متعهد و هم مسیر بودند. 
کوندرا حتی به فرار برخی دوســـتان سیاســـی اش کمک کرد. او 
ارتباط و نگاه مثبتی نیز به نویســـندگان دیگـــری همچون ایوان 

کلیما داشت.
 

اما چرا همچون هاول که تا ریاست جمهوری هم پیش 
رفت، غرق فعالیت های سیاسی نشد؟ از تجربه هاول و 

اینکه بسیاری متعقد بودند مسیر اشتباهی را در پیش 
گرفته بود عبرت گرفت یا بحث دیگری بود؟

نـــه. به نظـــر من بحث تفـــاوت نگاه اســـت. هـــاول در ابتدا یک 
دانشـــجوی کمونیســـت بود کـــه در کنـــار فعالیت هـــای جدی 
سیاســـی به ســـراغ تئاتر و ادبیات نمایشـــی هم رفـــت، هرچند 
کـــه حتـــی نمایش نامه هـــای او ابـــزاری بـــرای بیـــان اعتقادات 
سیاســـی اش بودنـــد. اما دربـــاره کوندرا ماجرا به شـــکل دیگری 
است، میلان کوندرا یک نویســـنده تمام عیار بود که در هرجای 
دیگـــری از کـــره زمین هـــم متولد می شـــد در نهایت به ســـراغ 
ادبیات می رفـــت. اولویـــت اول کوندرا، برخلاف هـــاول ادبیات 
بود و مبارزه سیاســـی را بیشتر به عنوان یک شهروند و نویسنده 

دغدغه منـــد دنبـــال می کرد.
 

تأثیر تبعید کوندرا به فرانسه چقدر در آثارش دیده 
می شود؟

بـــه عقیـــده مـــن در زندگـــی هـــر نویســـنده ای یک اتفـــاق مهم 
رخ می دهـــد کـــه همـــه آثـــارش را تحت تأثیـــر قـــرار می دهـــد. 
شـــاید اگر کوندرا تبعید نمی شـــد هرگـــز چنین آثار درخشـــانی 
نمی نوشت. بخش عمده ای از نوشـــته های او در زمان سکونت 
در چکســـلواکی محدود بـــه پژوهش هـــای ادبی بـــوده اما بعد 
از تبعیـــد به پاریـــس و ممنوعیـــت آثارش در چک اســـلواکی، به 
فرانسه پناهنده می شـــود. تازه آن موقع اســـت که فرصتی برای 
ارزیابی و مشـــاهده وضعیت مردم خود از بیـــرون پیدا می کند. 
او در ایـــن کوچ اجباری متوجه برخی نگاه های غیرواقعی و حتی 
غیرمنصفانه می شـــود و از طرفی شـــناخت بهتری هم نسبت به 

وضعیت خودشـــان پیـــدا می کند.

کوندرا با تکیه بر 
رساله »خنده« 
برگسون گفته: 

»خنده از وقتی 
شروع می شود 

که تراژدی از 
حد می گذرد.« 

استفاده از 
طنز سیاه برای 

نویسندگانی 
همچون 
بولگاکف 

و کوندرا، 
نوعی مواجهه 
با  هوشمندانه 

سخت گیری های 
سیاسی و 
از سویی 

تلاش برای 
تحمل پذیری 

تلخی های بیش 
از حد تراژیک 
آثارشان است

 کوندرا 
به شدت 

تحت تأثیر 
کافکا بود و به 

همین دلیل 
هم علاقه ای به 
ابتذال نداشت. 

رمان های 
او همیشه 

تمرین  بیشتر 
خودآگاهی از 

خردورزی و 
تفکر است
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